
نیاز 5 میلیون تنی دانه روغن
سالانه ۵ میلیون تن دانه روغنی مورد نیاز کشور است، 
درحالی کــه حداکثــر ۴۰۰ هزارتــن در داخــل تولید 
می شود.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا 
شریفی، دبیر انجمن صنفی روغن گفت: اخیراً دیوان 
عدالت اداری ممنوعیت صادرات را ابطال کرده و نهایتا 
دستورالعمل اجرایی توسط گمرک ابلاغ شد و اکنون در 
فضای صادرات قرار داریم که وزارت جهاد طی مکاتباتی 
با سازمان توســعه تجارت به دنبال ممنوعیت صادرات 
اســت چراکه واردات روغن خام و دانه های روغنی با ارز 
ترجیحی انجام می شود. به گفته او، در فضای تخصیص 
ارزهای ترجیحی احتمال قاچاق روغن وجود دارد، اما 
آماری نداریم. شــریفی ادامه داد: دولت برای حمایت 
از قشر آســیب پذیر وارد فضای یارانه می شود، هرچند 
اختــلاف ارز ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومان با تالار دوم تبعاتی 
دارد. شــریفی گفت: بنابر آمار مصرف روغن نسبت به 
متوسط جهانی تا حدی بالاتر است، درحالی که هدف 
دولت از تخصیص ارز به واردات روغن خام و دانه روغنی 

تامین شده است.

سهم شکلات در سبد خانوار
بنابر آمار سهم شکلات در ســبد مصرفی خانوار ۱۰ تا 
۱۲ درصد اســت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
حیدر توکلــی، رئیــس هیئت مدیره صنایــع غذایی و 
صادرکننده شــکلات با اشــاره به وضعیت تامین مواد 
اولیه برای صنعت شــیرینی و شــکلات گفت: اکنون 
مشــکلات زیادی در ارتباط با تامین مواد اولیه از جمله 
نوســانات نــرخ ارز داریم که این امر قیمت تمام شــده 
تولیــد را تحت تاثیر قرار داد. به گفته او، افزایش قیمت 
مواد اولیه ناشی از نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام شده 
تولید اثر می گذارد. توکلی با بیان اینکه ســهم شکلات 
۱۰ تــا ۱۲ درصد ســبد مصرفی را تشــکیل می دهد، 
افزود: هم اکنون صادرات شــیرینی و شکلات به حوزه 
خلیج فــارس، کانادا، مالزی و کشــورهای آذربایجان و 
روسیه انجام می شود. صادرکننده شکلات گفت: روند 
تولید برای خارجی ها مهم است از این رو انتظار می رود 
که حمایت های لازم صورت بگیرد تا نابه سامانی نرخ ارز 

تولیدکنندگان را دچار چالش نکند.

جدیدترین آمار 
بانک مرکزی از 

فروردین ماه سال 
جاری نشان می دهد 

که قیمت خانه در 
پایتخت معادل 

816/3 میلیون 
 ریال شده است.
در فروردین سال 

1403 قیمت یک 
مترمربع زیربنای 

واحد مسکونی 
نسبت به خرداد 
سال 1400 که 

دولت شروع به کار 
کرد، 175 درصد 

رشد داشته است

 توسعه اقتصادی بدون ابزار 
و زیرساخت ها محقق نمی شود

توســعه و رشــد اقتصادی پایدار به ابزارهایی نیاز 
دارد و بــدون تامیــن ابزار و زیرســاخت های لازم، 
محقق نمی شــود. به گزارش اتــاق ایران آنلاین،  
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره 
بــه هدفگذاری های برنامه هفتم توســعه، گفت: 
در این برنامه نرخ رشــد اقتصادی ۸ درصد و نرخ 
رشــد بخش معدن ۱3 درصد در نظر گرفته شده 
اســت که تحقق هر کدام از آنهــا ملزوماتی دارد. 
بهرامــن گفت: بخش معــدن و شــرایط معدنی 
شرایط خاصی دارد، و برای رشد اقتصادی نیاز به 
توسعه حوزه معدن داریم. جوامع درحال توسعه، 
به مدیــران توســعه یافته نیاز دارند که جســارت 
تصمیم گیری داشته باشــند. امروزه تشکل های 
اقتصادی هم به این نکته تاکیــد دارند. او افزود: 
در برنامه هفتم توســعه به رشــد ۱3 درصد تاکید 
شده ولی باید پرسید این رشد با چه ابزار و اساسی 
ممکن می شــود؟  توســعه به ابزارهایی نیاز دارد. 
بهرامن تصریح کــرد: متولی بخش معدن، وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت اســت ولی خــود این 

وزارتخانه کاره ای نیست. 
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صرفاً به تامین زمین برای پروژه ها اختصاص یافته است. آنچه فعالان 
رصد می کنند، تورم است. شرایط تولید مسکن در کشور به هیچ وجه 
شرایط خوبی نیست و تورم و رکود تورمی، اصلی ترین بازیگران حوزه 

مسکن برشمرده می شوند.
پورحاجت معتقد اســت که باید آمار پروانه های ســاختمانی را 
مدنظر قرار داد و بررســی کرد چه میــزان از این پروانه ها به پایان کار 
منتج شده است. او با تاکید بر همین مسئله، اظهار می کند: اینکه 
پروانه اخذ شود اما مسکنی ساخته نشود نه به اقتصاد کمک می کند 

نه شرایط مسکن را بهبود خواهد بخشید. 
او در خصوص شرایط و پتانسیل های تولید مسکن خاطرنشان 
می کند: پیش از دهه 9۰، بخش خصوصی بدون مداخلات دولت 
حــدود ۸۰۰ هزار واحد مســکن تولید می کرد. دولــت باید به خود 
بازگردد و بپرسد به عنوان نهاد سیاست گذار چه اقدام اشتباهی انجام 
داده که بخش خصوصی کشور، هر چه می کند توان ساخت بیش از 

سه هزار واحد ندارد؟ 
این فعال بخش خصوصی، مســبب اصلی ایجاد تورم در حوزه 
مسکن در بازه زمانی سه سال گذشته را برهم خوردن نظام عرضه و 
تقاضا در بازار می داند و می گوید: متناسب با نیاز جامعه و درخواست 
مردم، مســکن تولید نشده اســت. اینکه در بیابان مسکن بسازیم، 
درست نیست. در دولت های نهم و دهم محمود احمدی نژاد همین 
اتفاق رخ داد و نتیجه آن را هم مردم به چشم خود دیدند. شهرهایی 
که در ســال های ۸۰ برنامه ریزی شده و بعد از گذر ۱۵ سال هنوز به 
بهره برداری نرسیده است. مسکن باید متناسب با ذائقه و نیاز کشور 
ســاخته شود و مسکن ساخته شده باید در شــأن مردم ایران باشد. 
اینکه دولتی شعار دهد به هر قیمتی مردم را صاحب مسکن می کند، 
اشتباه است. همه دولت های گذشته چنین شعارهای عوام فریبانه ای 
دادند و به هیچ نتیجه ای هم نرسیدند. آنچه از تجربه کشور مشخص 
است آنکه مردم ایران در این سال ها نه تنها صاحب مسکن نشدند، 

بلکه شانس خانه دار شدن را هم بیشتر از همیشه از دست دادند. 
بانک تسهیلات نمی دهد �

از آن  ســوی دیگر هم بانک ها زیر بار پرداخت تســهیلات به این 
طرح نمی روند. براســاس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها باید 
3۶۰ هزار میلیارد تومان در ســال برای ســاخت مســکن حمایتی 

اختصاص دهند. 
 ایــن در حالــی اســت که بــه گفتــه بیت الله 
ستاریان، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر 
اقتصــاد مســکن، »اصــولًا بانک هــا زیــر بار 
تســهیلات کلان مســکن نمی روند. دلیل این 
موضوع نیز کاملًا مشخص است، وقتی تورم در جامعه چنین شیبی 
دارد، دولــت چطور انتظار دارد که بانک ها منابــع خود را در اختیار 

بخش مسکن بگذارند؟«
ستاریان ادامه می دهد: ضرر هنگفت بانک ها برای تامین مالی 
پروژه مســکن باید جبران شــود؛ یعنی یا دولت ناگزیر اســت که به 
بانک ها سوبسید پرداخت کند - که البته از لحاظ 
سیســتم بانکداری معقول نیســت - یا 
باید نرخ بهــره را به ۵۰ درصد 

فعالان خصوصی

برســاند. هیچ یک از این دو راه به هیچ وجه امکان پذیر نیست چراکه 
نه تنها مسکن بلکه هیچ یک از بخش های بازار کشش چنین بهر ه ای 

ندارد. 
این کارشــناس اقتصاد مسکن که معتقد اســت نمی توان تورم 
بیش از ۴۰ درصدی را نادیده گرفت، می گوید: با در نظر گرفتن این 
شرایط می توان متوجه شد که انتظارات بالا از سیستم بانکی، اصلًا 
امکان پذیر نیســت. پایین آوردن نرخ بهره، قوانین و شرایطی دارد. 
دولــت باید تمام قوانین اقتصادی را پیاده کند تا در رقم تســهیلات 
بانکــی یا نرخ بهره بانکی تغییر ایجاد کند. از آن ســوی دیگر بانک 
هم باید بتواند گردش پول داشته باشد، چون اگر نتواند، قطعاً ضرر 
می کند. متاسفانه سیستم تســهیلات دهی بانک ها در بسیاری از 
موارد به رانت منتهی و مرتبط می شود. حتی اگر فردی که تسهیلات 
دریافت می کند به جای هر اقدامی در بخش تولید، به بازار ارز متوسل 
شود، بیشتر ســود می کند. به همین دلیل اســت که معتقدم تورم 
موجود در کشور، همه سرمایه های کشور را می بلعد و نابود می کند و 

دیگر جایی برای تسهیلات دهی به مسکن نمی رسد.
ســتاریان همچنین راجع به ابزار هــای مالی موجود برای تامین 
مالی بازار مســکن، توضیح می دهد: ابزارهای بسیاری برای تامین 
مالی پروژه های مســکنی وجود دارد اما مســئله آنجاســت که این 
ابزار هــای مالی، فرصت فعالیــت ندارند. ایران، اقتصادی بســته و 
انحصاری دارد پس در نتیجه ابزار های مالی، در این اقتصاد، کارکرد 

خود را از دست می دهند. 
این اســتاد دانشــگاه در ادامه گریزی به تجربه کشورهای دیگر 
جهان در زمینه تامین مالــی زده و می افزاید: در ایران وظیفه تامین 
ابزار های مالی بر عهده بانک ها بوده و فشــار تامین مالی همیشه بر 
دوش همین بانک هاســت اما در کشــور های دیگر جهان، سیستم 
اقتصاد به گونــه ای عمل می کند که خود بخــش خصوصی قدرت 
بالایی دارد و بســیار بزرگ اســت. در برخی از کشــورهای پیشرفته 
جهان، حتی تا 9۰ درصد پروژه های مســکنی، در بخش خصوصی 
تامین مالی و اجرا می شــوند. ناخرسندم که بگویم در ایران، مسکن 
عمدتاً در بخش های دولتی یا در بخش هایی که دولت در آن ها سهام 
دارد و اصطلاحاً به آن بخش نیمه دولتی می گویند، قدرتمند است. 
این ســاختار موجب می شــود بخش خصوصی قدرت خود را برای 

توسعه حوزه مسکن از دست بدهد. 
ســتاریان معضل تامین مالی و چالش هــای آن را تنها مربوط به 
بخش مسکن نمی داند و توضیح می دهد که بخش های مولد دیگر 
اقتصاد مانند صنعت و معدن هم درگیر مشــکلاتی از همین قبیل 
هستند. در واقع فعالان آن حوزه ها هم مانند فعالان بخش مسکن، 
نــه به دولت امید دارند؛ و نه سیســتم بانکی، پاســخگوی نیازهای 
آن هاســت. چراکه فاصله میان آنچه که توســط دولت به عنوان نرخ 
تســهیلات بانکی مسکن اعلام می شود و پاسخ بانک ها به تشنگی 
رشــته فعالیت های اقتصادی بسیار زیاد اســت. ستاریان دلیل این 
فاصله را چنین توضیح می دهد: در واقــع دولت نگاه واقعی به این 
بخش ندارد.  وی واقع بینی را حلقه مفقوده در بخش های بودجه ای 
کشــور می داند و یادآوری می کند: حتی اگر تســهیلات مسکن به 
ورشکستگی بانک ها تامین شود، باز هم مشکل مسکن در کشور حل 
نمی شود. ســتاریان با اشاره به ملک محور و طلامحور بودن اقتصاد 
ایران، بیان می کند: گردش مالی در بخش مســکن کشور، گردش 
بســیار هنگفت و وسیعی اســت. نیمی از دارایی های کشور در این 
بخش فعال است. منظور فقط نیمی از نقدینگی نیست، بلکه نیمی 
از دارایی های کشور در این بخش است. سیاست گذار باید به گونه ای 
رفتار کند که این دارایی های عظیم به خودی خود، تبدیل شونده و در 
گردش باشند. مسکن نیازی به پول نفت ندارد زیرا خودش می تواند 
هزینه هــای خود را تامین کند. البته لازمه این فرآیند این اســت که 
سیاســت گذار چنین ابزاری را پیش بینی کرده باشــد. فروشــنده، 
سازنده، خریدار و سرمایه گذار همه از بخش خصوصی  کشور هستند 
بنابرایــن، دولت باید به بخش خصوصی این اجازه که ســرمایه را به 
گردش درآورد بدهد. تنها وظیفه دولت تسهیل گیری پروسه های مالی 
و نظارت است. دولت باید به نقش رگولاتوری خود بازگردد تا بتوان به 

این اقتصاد امیدوار شد.

بخش خصوصی کنار دولت ایستاد �
 ایــرج رهبــر، رئیــس هیئت مدیــره کانــون 
سراســری انبوه   سازان مســکن و ساختمان 
ایران معتقد است که انبوه   سازان طی این سال ها 
برای اجــرای طرح   هــای حمایتی کنــار دولت 
ایستادند. ایرج رهبر بیان می کند: از سال ۱3۸۶که طرح حمایتی 
مسکن مهر آغاز شد تاکنون شاهد وضع یک مصوبه قانونی هستیم که 
توســط مجلس در غالب جهش تولید به تصویب رســید و بعد از آن 
تبدیل به اقدام ملی مســکن شــد و در نهایت به طرح نهضت ملی 

مسکن رسید.
او یکی دیگر از مشکلات کشور که مانع تحقق قانون نهضت 
ملی مســکن و جهــش تولید مســکن اســت را آورده متقاضی 
برمی شمارد؛ این فعال اقتصادی در همین باره اظهار می کند: 
متقاضی نمی تواند به موقع هزینه   های ساخت مسکن را پرداخت 
کند. از سوی دیگر، مسکن   سازی نیاز به تامین بودجه در همان 
ابتدای مسیر دارد و اگر تامین مالی رخ ندهد، سازنده در ساخت 

مسکن دچار چالش می   شود.
وی یکی از راهکار   های مقابله با این چالش را سهیم کردن بخش 
خصوصی و سرمایه   دار در ساخت می داند و یادآوری می کند: در غیر 
این صورت چون پرداخت   ها به موقع اتفاق نمی   افتد اتمام پروژه نیز 
بسیار طولانی می شود. مشکلاتی در رابطه با مسئله بیمه و مالیات 
وجود دارد که متاســفانه با توجه به وجود مصوبه قانونی و شــفاف، 
خوانش   هــا و تعابیــر متفاوتی از آن می شــود و همیــن امر منجر به 
چالش   های بزرگی در زمینه پرداخت   های مالیاتی می شود. در زمان 
اجرای طرح مســکن مهر قرارداد   های سه جانبه، منعقد می   شد که 

یک جانــب آن از طرف کارفرما و وزارت راه و شهرســازی بود جانب 
دیگر آن بخش خصوصی و سازندگان مسکن بودند و جانب سوم هم 
بانک مسکن که متولی پرداخت تسهیلات بود. در طرح نهضت ملی 
مســکن نیز بر این قراردادهای ســه جانبه تاکید شده است و در این 
طرح مالیات ساخت هر واحد مسکن یک میلیون تومان اعلام شده 
است و در کنار این مالیات برای خرید مصالح ساختمانی نیز ارزش 
افزوده   ای در نظر گرفته شده است اما متاسفانه در طرح نهضت ملی 
مسکن از جانب بانک جداگانه قرارداد می   بندد و این امر تبدیل به یک 
چالش جدی بحث مالیاتی شده است، زیرا حوزه مالیاتی می   گوید 
قراردادها سه جانبه نیســت و دوجانبه شده است در صورتی که اگر 

ادارات ما هماهنگ عمل می   کردند این مشکل پیش نمی   آمد.
رئیــس هیئت مدیــره کانون سراســری انبوه   ســازان مســکن و 
ســاختمان ایران خاطرنشــان می کند: به نظر می رسد که باید یک 
تعامل خاص و منسجمی    میان ادارات دولتی ما باشد و مجمع   های 
دولتی یا مرتبط با دولت باید به طور هماهنگ با یکدیگر عمل کنند 
زیرا اگر این هماهنگی نباشد طرح نهضت ملی دچار بحران زمان و 
طولانی شــدن ساخت پروژه می شود که نتیجه آن هدررفت انرژی و 

هزینه   های بیشتر است.
ایــرج رهبر یادآوری می کند: قبل از طرح نهضت ملی مســکن 
طرحی به نام اقدام ملی مســکن اجرایی شــد که نشــأت گرفته از 
قانون جهش تولید مســکن بود، اما در اقدام ملی مسکن ما مشکل 
قرارداد نداشتیم و تفاهم   نامه خوبی میان کارفرما که همان وزارت راه 
و شهرســازی بود با بخش خصوصی امضا شــد. اما در نهضت ملی 
مسکن، قرارداد به صورت مالک مستأجر وضع شد به این معنی که 
کارفرما به عنوان مالک باشد و سازنده به عنوان مستأجر تلقی شود 
درحالی کــه چنین نوع قــراردادی در هیچ زمان برای ساخت وســاز 
مسکن تعریف نشده اســت، زیرا مســتأجر اصلًا حق ساخت وساز 
ندارد. در یکی از بندهای این قانون آمده است که اگر بودجه به موقع 
به دست مستأجر نرسد مستأجر باید از سرمایه خود هزینه کند؛ بدون 
در نظر گرفتن مشــارکت در ساخت، حال سوال اینجاست که وقتی 
مشارکتی در کار نباشد چه دلیلی دارد تا سازنده سرمایه خود را برای 

کارفرما هزینه کند؟

سراشیبی ساخت وساز �
از ســال ۱39۶ تاکنون، تیراژ تولید ســالانه مسکن در کشور به 
نصف نیمه اول دهه 9۰ ســقوط کرده اســت. کارشناسان معتقدند 
که بازار مسکن برای رسیدن به تعادل به سالی نزدیک به یک میلیون 
واحد مسکونی برای تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا نیازمند است. 
با این حال کارنامه ســرمایه گذاری ساختمانی در سال های اخیر از 
ســاخت میانگین حدود 3۵۰ هزار واحد در ســال حکایت دارد. در 
تهران هم نیاز به ساخت سالی حداقل 9۰ هزار واحد مسکونی وجود 
دارد، درحالی که متوســط تیراژ تولید ســالانه حدود ۶۰ هزار واحد 

گزارش شده است. 
 صادق صمدی نژاد، کارشناس مسکن است که در نگاشتن ادامه این 
گزارش خبرنگار روزنامه هم میهن را راهنمایی کرده است. بررسی ها 
درباره رکود تاریخی ساخت وساز نشان می دهد، تورم تاریخی مسکن 
ضربه های سنگین اقتصادی به بســازبفروش ها وارد کرده و باعث 
شده برخلاف تصور رایج در میان عموم، بسازبفروش ها از کمترین 
حاشیه سود و بازدهی تولید در مقایسه با فعالیت های دیگر اقتصادی 
برخوردار شوند. رونق معاملات مسکن توأم با رشد قیمت اگر تا سطح 
مشــخصی از توان بازار باشد، ســبب رونق ساخت وساز و جذابیت 
سرمایه گذاری برای بسازبفروش ها می شود.  همه این شرایط عجیب 
و غریب، بســازبفروش ها را در سراشیبی سقوط سرمایه گذاری قرار 
داد. در سال های اخیر، بازار مسکن از بابت »قیمت بالا و رو به رشد«، 
ظاهراً مناســب ســرمایه گذاران بوده اما در واقعیت، این بازار برای 
سرمایه گذاران ملکی )نوع غیرمولد(، بهشت سرمایه گذاری و برای 
ســرمایه گذاران ساختمانی )نوع مولد(، جهنم شد. گروهی از تورم 
تاریخی ملک نفع بردند که با خرید و فروش ملک یا خرید و نفروشی 
آن، توانستند روی موج تورم مسکن، ارزش دارایی های خود را نسبت 
به تورم عمومی، حفظ و تقویت کنند. تورم مسکن برای گروه دیگر 
یعنی بسازبفروش ها، نقش ترمز )سرعت گیر قوی( را بازی کرد. این 
تورم ملکی چون قدرت خرید مســکن را هدف گرفت، باعث ضربه 
به بازار فروش ســازنده ها شــد. با این حال تورم مسکن همه نیروی 
رکودســاز بازار ساختمان سازی نبوده و نیست. نیروی دوم از سمت 
بالادســت این بازار یعنــی نهاده های تولید مســکن، باعث خروج 
بســازبفروش ها از صحنه شد. روند رشد قیمت مصالح ساختمانی 
از ســال ۱39۶تاکنون مشــخص می کند، تورم تولید مسکن بیش 
از تورم عمومی بوده اســت. همچنین تورم زمین از تورم مسکن نیز 
بیشــتر بوده است. زمین سهم اصلی در نهاده های تولید مسکن را 
دارد و هر اندازه رشد قیمت آن اثر معکوس بر نبض تولید می گذارد. 
طی نیم دهه گذشته، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن حدود ۶۰ 
درصد اما متوســط رشد ســالانه قیمت زمین نزدیک به 9۰ درصد 
گزارش شده است. این رشد سنگین هزینه تولید مسکن، بر حاشیه 
سود بسازبفروش ها اثر کاهشی و بازدارنده سرمایه گذاری گذاشت. 
در این وضعیت، باید بررســی شود که سال جاری برای سازندگان و 

تولیدکنندگان خانه، چگونه خواهد بود؟ 
به طور مختصر و مفید، هر زمان بازار معاملات مسکن از فاز رکود 
تورمی خارج شــود، ســازنده های دارای خانه های نوساز، در لحظه 
احیای نبض معاملات فروش، از شانس »فروش راحت با قیمت بالا« 
منتفع می شــوند. در جریان تغییر فاز بازار مســکن، هر چقدر زمان 
پیش برود، سطح کاهنده قیمت مسکن نیز بیشتر می شود و در واقع، 
هر اندازه ســاختمان های در حال ساخت در پســارکود، دیرتر آماده 
عرضه و فروش شــوند، با قیمت پایین تر از محاسبات اولیه سازنده، 
احتمالًا معامله خواهند شــد. هرچند زمان احتمالی خروج از این 
رکود ســنگین، نامشخص اســت اما وقوع آن، دور از انتظار نیست؛ 

به خصوص اگر ریسک غیراقتصادی حل شود.


